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در امتداد تاریکی

افزایش کارگاه های ساخت روان گردان»شیشه« در کشورهای همسایه

کشف‌‌۱۰تن‌»شیشه«‌طی‌امسال
توکلی - رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر 
استان کرمان از کشف بیش از۱۰ تن مواد 
روان گردان شیشه در کشور طی امسال خبر 

داد  و گفت: حدود یک تن و ۲۵۰ کیلوگرم آن 
مربوط به کشفیات استان کرمان است.

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ"سید موسی 
ــاش های  ــاره بــه تشدید ت حسینی"  بــا اشـ
سوداگران مرگ برای افزایش ورود و عرضه 
ماده روان گردان شیشه ،افزود:عزم  پلیس و 
اجرای تدابیری خاص در مبارزه با این ماده 

بسیار خطرناک، جدی و مورد تاکید است. 
وی بیان کرد:به رغم کاهش کاشت موادمخدر 
ــای هــمــســایــه، کــارگــاه  ــوره ــش سنتی در ک
های ساخت شیشه در این مناطق افزایش 

یافته‌است. 
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد : در این 
میان طی امسال بیش از۱۰ تن شیشه در 

کشور کشف شده که حــدود یک تن و ۲۵۰ 
کیلوگرم آن مربوط به کشفیات استان کرمان 

است. 
وی با اشاره به تجهیز چند ایستگاه بازرسی در  
استان  کرمان به سگ های موادیاب و استقرار 
تیم های مجرب در حوزه جنوب و شرق استان 
تاکید کرد: در کنار همه این اقدامات توصیه 
اصلی و روی سخن ما با تمام افراد جامعه به 
ویژه والدین است که باید ضمن پرهیز جدی 
از هرگونه سوءمصرف موادمخدر به شدت 
از فرزندان جــوان خود در مقابل گرایش به 

موادمخدر و روان گردان مراقبت کنند.

قربانی ثروت! 

زندگی ما مانند چینی شکسته ای است که دیگر 
هیچ بند زنــی هم نمی تواند قطعات شکسته و 
خرد شده آن را به یکدیگر متصل کند، در واقع من 
قربانی ثروت و خوش گذرانی های خانواده‌ام شدم 
به گونه‌ای که اکنون همسرم قصد دارد صدها 
ــرای جــاری شــدن صیغه طلاق  میلیون تومان ب

اخاذی کند و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 20 ساله ای است که 
برای رهایی از درگیری های خانوادگی و مخمصه 
اختلافات بی انتها با همسر معتادش، دست به 
دامان قانون شده بود. این زن جوان که نوزادی چند 
ماهه را در آغوش می فشرد با بیان این که من قربانی 
»ثروت« هستم، درباره سرگذشت اسفبار خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری سیدی مشهد 
گفت: در خانواده ای ثروتمند و مرفه به دنیا آمدم. 
پدرم با آن که تحصیلات عالیه داشت، شغل آزاد 
را برای خودش انتخاب کرده بود و همواره ثروت 
انــدوزی می کرد. مــادرم نیز مدرک کارشناسی 
خود را قاب گرفته و به خانه داری مشغول بود. با 
این که فرزند ارشد خانواده بودم و از نظر امکانات 
رفاهی و آموزشی چیزی در زندگی کم نداشتم اما 
همواره از کمبود محبت و مهر و عاطفه در زندگی 
رنج می بردم. از زمانی که دست راست و چپم را 
شناختم پدر و مادرم را می دیدم که همواره در حال 
توهین و درگیری و مشاجره بودند. آن ها به خاطر 
هر موضوع کم ارزشی اختلاف نظر پیدا می کردند 
و با هم درگیر می شدند. شدت این اختلافات 
خانوادگی به جایی رسید که آن ها نتوانستند به 
این زندگی مشترک ادامه بدهند. در نهایت کار به 
طلاق کشید و پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند. آن 
زمان من دختری نوجوان بودم و نتوانستم خودم 
را از چشمه مهر و عاطفه پدر و مادرم سیراب کنم 
در همین حال مادرم علاوه بر ثروتی که داشت، 
سرمایه هنگفتی به عنوان ارثیه پدری دریافت کرد 
و پولدارتر از گذشته شد. او در همین زمان با مردی 
کارخانه دار و ثروتمندتر از خودش ازدواج کرد 
و بدین ترتیب درگیر خوش گذرانی هایش شد. 
مادرم هیچ توجهی به نیازهای روحی و عاطفی من 
نداشت و همه اوقاتش را در جشن ها، مهمانی ها 
و پارتی ها می گذراند. در این میان من از یک خلأ 
عاطفی بزرگ در حالی رنج می بردم و تنها شده 
بودم که پدرم نیز سراغی از من نمی گرفت. از سوی 
دیگر به خاطر چهره و زیبایی ظاهری که داشتم 
همواره مورد توجه پسران فامیل و آشنایان قرار 
می گرفتم و هرکدام از آن ها به نوعی سعی داشتند 
توجه مرا به خودشان جلب کنند، خلاصه در همین 
زمان بود که »رامبد« به من ابراز علاقه کرد و خود را 
عاشق و شیدای من نشان داد. بزرگ ترین اشتباه 
زندگی من نیز از همین جا رقم خورد زیرا به سوی 
محبت‌های دروغین خیابانی کشیده شدم و در 

جست وجوی مهر و عاطفه به او دل بستم.
»رامبد« 20 سال از من بزرگ تر بود و نقش خود 
را برای جلب توجه من خوب بازی می کرد. وقتی 
مــادرم لحظه ای سرش را از عمق دریــای خوش 
گذرانی هایش بیرون آورد و در جریان عشق و علاقه 
من به رامبد قرار گرفت، بی درنگ با این ازدواج 
مخالفت کرد زیــرا اختلاف سنی زیــاد را برنمی 
تابید و معتقد بود این گونه ازدواج ها فرجامی 
ــت. با ایــن حــال بر ازدواج با رامبد  نخواهد داش
پافشاری کردم و حرفم را به کرسی نشاندم. خلاصه 
زندگی مشترک ما آغاز شد اما من زمانی متوجه 
اشتباهم شدم که جنین شش ماهه ای را باردار 
بودم. وقتی آن شور و هیجانات عاشقانه سپری شد 
و به قول معروف سرم را از زیر برف بیرون کشیدم 
تازه فهمیدم که رامبد با  دختران پولدار زیادی 
رابطه دارد و آن ها پول خوش گذرانی هایش را 
تامین می کنند. همسرم در مــرداب مواد مخدر 
صنعتی، مشروبات الکلی و روابط نامشروع دست 
و پا می زد و به خاطر ثروت مادرم به من   ابراز علاقه 
کرده بود. وقتی اعتراض کردم خیلی راحت گفت: 
خودت برای ازدواج با من پافشاری کردی! حالا هم 
به منزل مادرت بازگرد! به ناچار من هم نزد مادرم 
رفتم و دوران بارداری سختی را با درگیری های 
روحی و روانی شدید برای گرفتن طلاق سپری 
کــردم. اکنون نیز نــوزاد شش ماهه ام شناسنامه 
ندارد و رامبد قصد اخاذی 500 میلیون تومانی 
ــادرم را دارد تا حاضر به طــاق شــود و برای  از م
فرزندم شناسنامه بگیرد. بارها به خاطر همه بی 
وفایی‌ها و خیانت های همسرم تصمیم به انتقام 
گرفته ام اما ... شایان ذکر است به دستور سرگرد 
قاسم احمدی )رئیس کلانتری سیدی( پرونده 
این زوج توسط مشاوران زبده کلانتری در دایره 
مددکاری اجتماعی مورد بررسی های کارشناسی 

قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ــوان درون کمد  ســجــادپــور-جــســد زن جـ
وحشت، در حالی به ماجرای ترسناکی تبدیل 
شد که نقشه معتادان پای بساط مواد مخدر 
بــرای به آتــش کشیدن کمد نافرجام ماند. 
ــزارش خــراســان، مــرد معتاد 36 ساله  به گ
خانوادگی  اختلافات  ــار  دچ قبل  مدتی  از 
شدیدی با همسرش شده بــود. »کبری-ر« 
که نمی‌توانست بیشتر از این وضعیت اسفبار 
ــت او را  شوهرش را تحمل کند، قصد داش
به مرکز ترک اعتیاد ببرد. اما از سوی دیگر 
سر  در  را  هولناکی  نقشه  »ابوالفضل-ت« 
می‌پروراند. او که نمی خواست از مواد مخدر 
جدا شود، تصمیم به قتل همسرش گرفت و 
چند بار زمانی که کبری در خواب بود، بالای 

سرش رفت تا جان او را بگیرد اما هر بار ترس 
وجــودش را فرا می گرفت یا شرایط به گونه 
ای رقم می خورد که مرد سنگدل در ارتکاب 

جنایت ناکام می ماند.

گــزارش خراسان حاکی اســت، این شرایط 
وحشتناک ادامــه داشــت تا این که مرد 36 
ساله نقشه دیگری کشید. او تعدادی قرص 
خواب آور را درون چای حل کرد و به همسر 
و دختر شش ساله اش خوراند. هر دو نفر به 
گونه‌ای خوابیدند که گویی بی هوش بودند. 
عقربه‌های ساعت حدود 10 صبح پنج شنبه 
را نشان می داد که مرد بی رحم بــالای سر 
همسرش رفت. کبری هنوز به خاطر عوارض 
قرص های خواب آور، چشمانش را باز نکرده 
بود که در یک لحظه همسرش تنگ شیشه‌ای 
را بالا برد و چند بار محکم بر سر او فرود آورد. 
خون از سر زن جوان بیرون زد به طوری که 
ــراف پاشید. دســت و لباس هــای مرد  به اط
خون آلود شده بود اما هنوز همسرش نفس 
می کشید. در همین حال روســری را از سر 
ــرار داد و  ــردن او ق کبری بــرداشــت و روی گ
سپس با دست گلوی همسرش را حدود 30 
ثانیه فشار داد. زن جوان دیگر نمی توانست 
مقاومت کند و سایه مرگ را بالای سرش می 
دید. در حالی که کبری آخرین نفس ها را به 
سختی می کشید، مرد سنگدل پیکر نیمه 
جان او را به درون اتاق برد. او می دانست که 
تا چند دقیقه دیگر همسرش جان خود را از 
دست می دهد به همین دلیل در اتاق را بست 
و داخل پذیرایی به تماشای تلویزیون نشست. 
او صدای تلویزیون را نیز بلند کرد تا افکارش 
به سوی چگونگی جان دادن همسرش سوق 

پیدا نکند!
حــدود نیم ساعت بعد، مرد 36 ساله با بی 
خیالی از پای تلویزیون بلند شد، در اتاق را 
گشود و نگاهی به چهره همسرش انداخت 
اما او دیگر دار فانی را وداع گفته بود! از آن 
لحظه به بعد به فکر نابود کردن جسد افتاد 
ــرای حمل جسد به خارج  ولــی وسیله ای ب
از منزل نداشت. از سوی دیگر نیز به خاطر 
ضعف جسمانی، نمی توانست جسد سنگین 
همسرش را به تنهایی به مکان دیگری انتقال 
دهد. این بود که به منزل یکی از دوستان هم 
محله ای اش رفــت. جایی که با دوســت 27 
ساله مجردش بارها پای بساط مواد مخدر 
نشسته بود! پدر دوستش معلول جسمانی 
بود و مادرش با کارگری هزینه های زندگی و 
مخارج اعتیاد پسرش را تامین می کرد. بنابر 
گزارش خراسان،چند دقیقه بعد، ابوالفضل 
و دوستش بساط مــواد مخدر را پهن کردند 
و مشغول استعمال شدند. در اثنای مصرف 
ــواد و زمــانــی کــه هــر دو بــه حالت نشئگی  م
رسیدند، مــرد 36 ساله آرام آرام ماجرای 

اختلافات خانوادگی و قتل همسرش را برای 
دوستش بازگو کرد و سپس از او خواست در 
انتقال جسد کمک کند. معتاد 27 ساله نیز 
که فرصت را مناسب می دید برای همکاری با 
او تقاضای مبلغ زیادی پول کرد تا برای مدتی 
هزینه های اعتیادش تامین شود اما مرد 36 
ساله کــه آهــی در بساط نــداشــت همه پس 
اندازهای همسرش را که 30 هزار تومان بود 
به او داد و گفت: گوشواره های دختر کوچکم 

و تلفن همسرم را نیز به تو می دهم!
جوان معتاد که نمی توانست از خیر این مقدار 
پول و طلا بگذرد، تصمیم به همکاری گرفت 
و این گونه مرد بی رحم گوشواره های زیبای 
دخترش به همراه تلفن همراه همسرش را به 

او داد تا بعد از جمع شدن بساط مواد مخدر به 
خانه ابوالفضل بروند! اما هنوز در حال مصرف 
مواد بودند که یکی از دوستان جوان 27 ساله 
نیز به خانه آن ها آمــد. جــوان معتاد که می 
دانست دوستش آشنایان زیادی در محل دارد، 
در حالی که دود غلیظ مواد مخدر را از گلویش 
بیرون می داد با اشاره به ابوالفضل گفت: قرار 
است دوستم منزل اجاره ای را تخلیه کند اما 
مقداری ضایعات دارد که دنبال یک دستگاه 
وانت هستیم تا ضایعات را به رودخانه یا بیابان 
انتقال دهیم! وقتی آن جوان گفت که مالک 
یک دستگاه وانت را می شناسد، معتاد 27 
ــه داد: البته یک کمد چوبی هم  ساله ادام
وجود دارد که باید کبریتی به آن بزنیم! این 
جمله آخر، گوش های جوان را تیز کرد و او را 

به فکر فرو برد که چرا قرار است کمد را آتش 
بزنند؟! کنجکاوی جوان مذکور با شناخت 
اندکی که از دوستان معتادش داشت، او را 
به سوی یک ماجرای کارآگاه بازی سوق داد! 
آن جوان بدون آن که جلب توجه کند به بهانه 
پیدا کردن مالک وانت از خانه خارج شد و بعد 
از رفتن او، ابوالفضل و دوستش نیز به خیابان 
رسالت 117 رفتند تا با کمک یکدیگر جسد را 
درون کمد جاسازی کنند. دقایقی بعد هر دو 
نفر جسد زن 33 ساله را درون کمد گذاشتند 
و پس از طناب پیچ کردن، به داخل اتاقی شبیه 
انباری بردند! گزارش خراسان حاکی است، 
از سوی دیگر نیز دوست جوان 27 ساله که 
به ماجرای حمل کمد چوبی مشکوک شده 
بود نزد یکی از بسیجیان محله رفت و ماجرا 
را برای او تعریف کرد. این بار دو نفری و با یک 
بهانه پوششی به منزل »ابوالفضل« رفتند. 
جوان بسیجی به بهانه دیدن کمد به درون 
اتاق رفت و در یک لحظه دور از چشمان دو 
نفر دیگر گوشه در کمد را بالا داد که بخشی از 
دست زن نمایان شد. او با دیدن جسد وحشت 
کرده بود اما باز هم خودش را کنترل کرد و به 
بیرون از خانه رفت، سپس موضوع را به یکی 
دیگر از دوستان بسیجی اش اطــاع داد و 
این گونه ماموران کلانتری شهرک مهرگان 
در جریان ماجرا قرار گرفتند و در حالی که 
عقربه های ساعت 23 شب جمعه را نشان 
می داد، ابوالفضل و دوستش را در منزل 
دستگیر کردند. آنان با دیدن جسد زن درون 
کمد چوبی، بلافاصله موضوع را به قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد( 

اطلاع دادند.
بنابر گزارش خراسان، این گونه بود که دقایقی 
بعد با حضور مقام قضایی و کارآگاهان زبده 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
در محل وقوع جنایت بررسی های تخصصی 

و قضایی آغاز شد.
ــرای عمومی  ابتدا قاضی شعبه 208 دادس
و انقلاب مشهد از کارآگاه نجفی و جمالی 
خواست متهمان را در دو اتاق جداگانه مورد 

بازجویی قرار دهند.
در همین حــال چشم قاضی به بیتا )دختر 
خردسال مقتول( خیره ماند که هنوز درون 
رختخواب بــود و با همه ایــن سروصداها به 
دلیل عوارض ناشی از قرص های خواب آور 
چشمانش را باز نمی کرد! اما گوشواره ای نیز 
در گوش نداشت چرا که پدرش گوشواره های 
او را برای کمک در حمل جسد به دوستش 
داده بــود. بالاخره با دستور مقام قضایی، 

ــس، دختر شیرین زبان را از  ماموران اورژان
خواب بیدار کردند و به او گفتند که باید به 
بیمارستان برویم! او نگاهی به پدرش انداخت 

و گفت: مرا ببرید یا پدرم را؟ 
در این لحظه قاضی با زبانی کودکانه دقایقی 
با دختر کوچک سخن گفت و سپس دستور 
داد بعد از معاینه کودک در بیمارستان شهید 
ــژاد، تحویل اورژانـــس اجتماعی  هاشمی ن
بهزیستی شود! اما از سوی دیگر بازجویی از 
متهمان ادامه داشت تا این که مرد 36 ساله 
به قتل همسرش اعــتــراف کــرد و به تشریح 

ماجرا پرداخت.
با این حال، دوست 27 ساله متهم، همچنان 
به داســتــان سرایی هایش ادامــه می داد و 
مدعی بود که با تهدید مجبور به همکاری شده 
است. او به قاضی احمدی نژاد که با حوصله 
به سخنانش گوش می داد، گفت: دوستم 
ابوالفضل برای استعمال مواد مخدر به خانه 
ما آمد و گفت بیا به خانه ما با تو کار دارم! من 
هم به خانه اش آمدم و جسد را دیدم! شوکه 
شده بودم که با او درگیر شدم و فریاد زدم که 
چرا چنین کاری کردی و همسرت را کشتی؟ 
اما او با چاقو مرا تهدید کرد که اگر به کسی 
بگویی، تو را هم می کشم و خانواده ات را آزار 
می دهم! من هم که ترسیده بودم به ناچار به 
او کمک کردم وجسد را دو نفری درون کمد 
گذاشتیم ولی طولی نکشید که لو رفتیم و 

دستگیر شدیم! 
گزارش خراسان حاکی است: در پی اعترافات 
متهمان و تشریح جزئیات ماجرای جسدی در 
کمد وحشت! قاضی ویژه قتل عمد دستور 
انتقال متهمان به زندان را صادر کرد تا زوایای 
پنهان ایــن پــرونــده، در اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی مورد کنکاش های 

بیشتر قرار گیرد.

 تصویر متهم    به قتل در محل جنایت 

جسد زن جوان درون این کمد بود

تصویر دختر بدون گوشواره  که ساعت ها بعد از قتل 

مادرش در خواب بود

راز جنایت هولناک در مشهد فاش شد

ماجرای جسدی در کمد وحشت!


